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چکیده:

کنش تحولات اجتماعی ایران در دوران قاجار، به ویژه تحــولات فرهنگی و صنعتی، 
سرآغاز شکل گیری گونه های نوینی در ساختار نقاشــی ایرانی از جمله تصویرسازی 
کتاب های چاپ ســنگی گردید. پرسش این مقاله آن اســت که: تحولات مذکور، چه 
نقشی در ایجاد تصویرســازی کتاب های چاپ ســنگی بر عهده داشت و پیامدهایش 
چه بود؟ زیرا از یک ســو، تحولات صنعتی جامعه، از جمله ورود و رواج چاپ ســنگی، 
مهم ترین عامل فنی در تولید این گونه نوین بود و از ســوی دیگر، گســترش رفت و 
آمدهای متقابل هنرمندان ایرانی و اروپایی، بســتر ایجاد تجمع فرهنگی در ســبک 
تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی و کلیت نقاشی ایرانی را به وجود آورد. این مقاله 

از نوع کیفی و به روش تحلیلی است. شــیوه گردآوری اطاعات مبتنی بر داده های کتابخانه ای و مطالعه اسناد تصویری است. در خصوص 
وجود روابط انضمامی میان هنر و جامعه در حوزه جامعه شناســی هنر، بحث های متنوعی وجود دارد؛ اما به  منظور تحقق تحلیلی صحیح 
از موضوع، ترکیبی از نظریه تراوش فرهنگی و بازتاب، به- عنوان یک ابزار روش شناختی به نظر مناسب می باشد. هدف این مقاله، بیان آن 
است که، تحولات اجتماعی این دوران، افزون بر آن که، سرآغاز شکل گیری سبک تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی بود، منجر به تجمع 
فرهنگی در ساختار نقاشــی ایرانی گردید و در عرصه چاپ، پیامدهایی چون عمومی سازی نقاشــی و خروج آن از انحصار طبقه  فرادست 
جامعه، ایجاد موضوعات نوین با مخاطبان جدید و مشــارکتی معین در فرهنگی فنی بر جای گذاشــت و در نهایت، توانمند به تداوم سیر 

تکوینی نقاشی ایرانی گردید.
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مقدمه
هنر نقاشــی در دوران قاجار، به عنوان بخشــی از ســاختار 
فرهنگی جامعه، هم آهنگ با ســایر تحولات اجتماعی این 
دوران، متحول شــد و طیف گســترده ای یافت. این طیف 
گسترده، مشتمل بر شــیوه های متنوعی چون رنگ روغن، 
زیر لاکی، پشت شیشه، عیدی سازی، قهوه خانه ای و از جمله 
چاپ سنگی بود. نقاشی چاپ سنگی و یا در نگاهی دقیق تر، 
تصویرســازی کتاب های چاپ ســنگی از یک سو، محصول 
تحولات بعُد صنعتی ایران در حوزه چــاپ بود؛ زیرا به دنبال 
ورود و رواج صنعت چاپ به ایران، به ویژه پس از گســترش 
کارگاه های چاپ ســنگی -کــه مســتقل از چاپ خانه های 
ســلطنتی بود- امکان نشــر طیف متنوع کتاب و دسترسی 
اقشار گوناگون جامعه به آن، میســر گردید و  از سوی دیگر، 
تصویرســازی کتاب های چاپ ســنگی -که ریشه در سنن 
نقاشی ایرانی داشت- مشتمل بر طیف گســترده ای از انواع 
کتاب ها،  که شــامل موضوعــات گوناگونی چــون مذهبی، 
ادبی، تاریخی، حماسی، داستانی، نظامی، پزشکی، روزنامه، 
علمی، درســی، ترجمه کتاب های اروپایی از جمله رمان ها، 
ســفرنامه ها و ... بود، توســط هنرمندان مردمی پا به عرصه 
وجود نهاد؛ شاید بر اســاس همین ویژگی، یعنی تولید آن ها 
به دست هنرمندان مردمی بود که نقاشی های چاپ سنگی، 
موفق به روایت قسمتی از زندگی عامه مردم و نمایش بخشی 

از ساختار اجتماعی جامعه در دوران قاجار می باشد.   
با توجه به این که عموما، محور اصلــی مطالعات در ارتباط با 
شناخت و آشنایی با تصویرســازی کتاب های چاپ سنگی، 
محدود به بررســی های تاریخی و یا تحلیل هــای بصری و 
فرمالیستی، بدون واکاوی بسترهای اجتماعی موثر در تولید 
آن ها بوده اســت و ندرتا، در حوزه مطالعات نظری، بررسی 
جامع و نظام مندي در این رابطه وجود دارد، لذا، جاي خالي 
پژوهش هاي مســتقل، جامع و نظام مندي احساس مي شود 
که گذشــته از بررســی های تاریخی و تصویری، توانمند به 
بیان مشــروح و مبسوط علل بنیادینی باشــد که بسترهای 
شکل گیری ابعاد نوین آن را مهیا ساخت. به نظر می رسد که 
به مدد بررسی تحولات بعُد صنعتی و فرهنگی جامعه در این 
دوران، بتوان به داده های نوینی از ابعاد مجهول و ناشــناخته 

پیرامون تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی دست یافت. 
در مجموع هدف این مقاله، بیان آن اســت که شکل گیری 

سبک تصویرسازی آثار مذکور همچون فرآیند تکوینی هر 
نوعی از هنر، صرفا بر مبنای تبعیت محض از عوامل تعیین 
کننده حاکم بر حوزه هنر، شــکل نگرفته، بلکه در پیوندی 
مســتقیم و غیر مســتقیم، متاثر از فرآیندهــا و تحولات 

اجتماعی و نظام های ارزشی حاکم بر جامعه بوده است.

روش پژوهش
در جهت دســت یابی بــه تحلیلــی صحیــح از چگونگی 
شــکل گیری و نیــز ســبک تصویرســازی کتاب هــای 
چاپ ســنگی به نظــر می رســد، تلفیقــی از رویکردهای 
 Reflection(جامعه شــناختی همچــون رویکرد بازتــاب
approach()الکســاندر، 1390 :53( و نظریــه تــراوش 

فرهنگی)Cultural Excitement()باستید، 1374: 207(، 
به  عنوان یک ابزار روش شــناختی، مناســب باشد؛ زیرا بر 
مبنای رویکــرد بازتاب، جامعه و تحــولات اجتماعی آن بر 
ســاختار هنر تاثیرگذار اســت؛ هم چنان که دگرسانی های 
دوران قاجار، به ویژه در حــوزه فرهنگی و صنعتی، از عوامل 
موثر در تغییر ساختار نقاشی ایرانی بود و پیامدهایی چون 
گذار از مرحله پر نقش و نگار تصاویر نســخ نفیس خطی به 
مرحله ساده شده چاپ سنگی، تولید انبوه کتاب های مصور 
به مثابه »مشارکتی معین در فرهنگ فنی«)بوردیو، 1386: 
149( و عمومی سازی نقاشــی و خروج آن از انحصار طبقه  
فرادست جامعه برجای گذاشت؛ از ســوی دیگر، بر اساس 
نظریه باستید، گســترش اثرات فرهنگی نشــات گرفته از 
فرهنگ یک جامعه به جامعه دیگــر و یا در نگاهی دقیق تر، 
ترکیب سبک عینی نقاشی اروپایی با سبک ذهنی نگارگری 
ایرانی، در نهایت، منجر به رشد بن مایه های نقاشی ایرانی و 

تولید آثاری متفاوت از گذشته گردید.
در تاملی دقیق تر، مولفه های اجتماعــی گوناگونی همچون 
عوامل میانجی بر ساختار نقاشی ایران، اثرگذار بوده اند و البته، 
تعیین حد و مرز اثرگذاری عوامل محیطی گوناگون و بازتاب 
محدوده تعامل میان آن ها کار آسان، گذرا و سطحی نمی باشد؛ 
زیرا در عمل هر یک از ایــن عوامل با هنر نقاشــی ایرانی، از 
وابستگی های متقابل و نیز تعامات بنیادی برخوردار بودند؛ 
تعاماتی که توانمند به اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم بر 
این شاخه از هنرهای تجسمی بود و در اصل بسترهای ارتقا و 

تکامل آن را ایجاد نمود.
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پیشینه پژوهش
پیرامون تصویرســازی کتاب های چاپ ســنگی ایران، آثار 
پژوهشی متعدد و ارزشــمندی، به ویژه از منظر بصری و فنی 
در قالب معرفی سبک و ساختار طراحی، شناسایی و معرفی 
تصویرســازان به همراه تصاویر آثار ایشان، طبقه بندی آثار بر 
اســاس نوع موضوعات، تحلیل های بصری و فرمالیستی و ... 
انجام شده اســت؛ مارزلف)1389(، در کتاب »تصویرسازی 
داستانی در کتاب های چاپ ســنگی فارسی« با شرح تصاویر 
و ذکر نام تصویرســازان و ارائــه آثار آن هــا، تصاویر مذکور 
را مشــتمل بر انواع ذیل دانســته، نقاشــی های باستانی و 
افســانه ای ایران، نقاشــی های مذهبی، نقاشی های عاشقانه 
و حکایت های عامیانه و در نهایت، به این نتیجه کلی دســت 
یافته کــه تولید ایــن تصاویــر در حقیقت، همان تجســم 
واقع گرایانه موضوعات مطرح شده اســت و لذا، شکل گیری 
تصویرسازی داستانی در کتاب های چاپ سنگی دوره قاجار 
را جایگزین بر حق اســلوب مصورســازی نسخه های خطی 
کهن می داند. افضل طوسی)1398( در مقاله  »کلیشه سازی 
در گذار از صفحه آرایی ســنتی به چاپ سنگی دوره قاجار« با 
بررسی عناصر بصری، مشــتمل بر اجزای تزیینات نوشتاری 
و نیز اجزای نقــوش تزیینی دو ســند از دوره قاجار که یکی 
دست نویس است و دیگری به روش چاپ سنگی تولید شده، 
به این نتیجه ارزشمند دست یافته که بسیاری از ویژگی های 
هنر کتاب آرایی نسخ دســت نویس همچون خطوط تزیینی، 
مهر، جدول کشی، حاشیه نویســی و ... در صفحه آرایی چاپ 
ســنگی به حیات بالنده خود ادامه دادنــد؛ و پیوند بین این 
شاخه از هنرهای سنتی با صنعت چاپ، منجر به آن شد تا این 
بخش از آثار چاپ سنگی، میراث دار آیین کتاب آرایی سنتی 
تا روزگار قاجار باشد. افضل طوســی و محمدخانی)1389(، 
در مقاله »ویژگی هــای بصری روزنامه هــای دوران قاجار در 
گذار از چاپ سنگی به چاپ سربی«، ضمن بررسی تطبیقی 
گرافیک روزنامه هــای این دو تکنیک چاپــی، به این نتیجه 
رسیدند که ســاختار بصری روزنامه ها در این دو تکنیک، در 
برخی اجزای بصری چون شیوه ترکیب بندی متقارن یک سان 
و در برخی دیگر، متفاوت بوده؛ البتــه، دلیل اصلی تفاوت ها، 
محدودیت های فنی ناشــی از امکانات چاپی بوده است. زیرا 
در چاپ ســنگی، طراح، از امکانات فنی بیش تری برخوردار 
بوده و بالطبع، می توانســته نوآورانه تر طراحی کند؛ اما چاپ 

ســربی، فاقد این امکانات بوده و طراح، ناگزیر به اســتفاده از 
حروف سربی، کلیشه های آماده و ریزنقش های پیش ساخته 
اروپایی و در کل، طراحی در قالب مشخصی بوده که دستگاه 
برای او مشــخص می کرد. مراثی و نظــری)1385( در مقاله  
»ســیر تحول مصورســازی کتب و نشــریات به شیوه چاپ 
سنگی«، به شرح چگونگی شکل گیری سبک آثار مصورسازی 
چاپ ســنگی و روابط متقابل آن با عکاســی متداول در آن 
دوران پرداخته اند و به این نتیجه رســیده اند که تصاویر چاپ 
سنگی دوران قاجار، بر اســاس محتوای کتاب ها، اگر روایی و 
حکایتی باشــد، دوبعُدی و پرتزیین اســت؛ و اگر مربوط به 
شرح وقایع، همچون سفرنامه ها باشــد، تحت تاثیر عکاسی 
گرایش به سمت واقع نمایی و مستندسازی دارد. حسینی راد 
و خان ســالار)1384(، در مقاله  »بررســی کتاب های چاپ 
ســنگی مصور دوره قاجار« به معرفی ویژگی های ساختاری 
کتاب های چاپ ســنگی مصور پرداخته اند و در این راستا، با 
ارائه تاریخچه کوتاهی از صنعت چاپ و معرفی انواع مضامین 
کتاب های چاپ ســنگی فضــای تصویری ایــن کتاب ها را 
بررســی کرده اند. نتیجه این پژوهش، بیانگر آن اســت که 
ســاختار کتاب آرایی در کتاب های چاپ ســنگی، مبتنی بر 
حرکت های سنتی کتاب سازی ایرانی بوده است. در مقاله ای 
 ، )Masse, 1960(»دیگر به نام »نگارگــری عامیانه ایرانــی
نویسنده به بررسی ساختار چاپ ســنگی مصور می پردازد؛ 
و انواع آن را بر اســاس موضوعات و مضامین آثار ارزشــمند 
موجود در مدرسه زبان های شرقی فرانسه، مشتمل بر موارد 
ذیل می دانــد: تصاویری با موضوعات کاســیک، تصاویری 
با موضوعات ادبی عامیانه، تصاویری بــا موضوعات مذهبی. 
در پایان نامه کارشناســی ارشد شــریف زاده)1386(،  به نام 
»ویژگی های بصری کتاب های چاپ ســنگی دوره قاجار«، 
خصوصیات بصــری و اجزای صفحه آرایــی کتاب های چاپ 
ســنگی، مانند صفحه آغازین، صفحه سرلوح، صفحه پایان و 
... معرفی شده است. کریمی)1378(، در پایان نامه کارشناسی 
ارشد »بررســی عوامل بصری روزنامه های چاپ سنگی دوره 
قاجار«، با گذری بر هنر دوران قاجار و شرح تاریخچه و روش 
چاپ سنگی به بررســی چگونگی صفحه آرایی، ریزنقش ها، 
تصویرســازی و تبلیغات روزنامه های چاپ سنگی پرداخته 
است. سیامک نژاد)1374(، در پایان نامه کارشناسی خود به نام 
»نگرشی بر صفحه آرایی کتاب های خطی و مطبوعات چاپ 
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سنگی ایران« ضمن شرح تاریخچه کتابت و نیز تاریخچه چاپ 
سنگی در ایران، به بررســی تطبیقی صفحه آرایی کتاب های 
خطی و چاپ ســنگی پرداخته اســت؛  و در فصــل چهارم، 

کتابخانه های دارای نسخ خطی معرفی کرده است. 
قطعا، هر یــک از پژوهش های یاد شــده به جــای خویش، 
ارزشمند و شــایان توجه هســتند؛ اما واقعیت آن است که 
با مطالعه این آثــار و ســایر پژوهش های مشــابه، می توان 
دریافت که تحقیقات انجام شــده پیرامون موضوع این مقاله، 
عمدتا مبتنی بر تحلیل های بصری و فرمالیســتی، تاریخی، 
سبک شناســی، معرفی هنرمندان و ذکر ویژگی آثار ایشان 
و یا طبقه بندی موضوعی اســت و بالطبــع، نتایج حاصل از 
این گونه پژوهش ها، منجر به آن می شــود، تا تصویرســازی 
کتاب های چاپ ســنگی ایران، صرفا از منظر تاریخی، هنری 
و یا فرمالیســتی بررسی شــود و نتیجه حاصل جامع نباشد؛ 
اما توجه به بررســی چگونگی تاثیرگذاری عوامل اجتماعی 
در رابطه با تصویرســازی کتاب های چاپ ســنگی ایران در 
تحصیل شــناختی جامع از موضوع شایان اهمیت است؛ زیرا 
دگرســانی هایی چون تحولات فرهنگــی و صنعتی ایران در 
دوران قاجار از مهم ترین زیرســاخت های شــکل گیری نوع 
نوینی از نقاشی ایرانی به نام تصویرســازی کتاب های چاپ 
سنگی، محسوب می شود؛ لذا، این مقاله به شرح عوامل مذکور 

پرداخته است.

صنعت چاپ و پیامدهای آن در سیر تکوینی هنر
صنعت چاپ به عنوان بعُدی از تحــولات اجتماعی ایران در 
دوران قاجار، رابطه ای دوســویه با اصاحات ابعاد سیاسی و 
فرهنگی داشت؛ زیرا از یک سو، این اصاحات، بستر و مقدمه 
ورود و رواج صنعت چاپ در کشور بود و از سوی دیگر، مبانی 
توسعه نوسازی های بعُد سیاســی و به ویژه، بعُد فرهنگی در 
سطح جامعه گردید. در واقع، کوشش و تاش در جهت درمان 
ضعف های نظامی ایران، که آغازگر شــکل گیری سلسله ای 
از مدرن ســازی بود، بازتاب آن، نه فقط در راستای اصاحات 
نظامی، بلکه در ابعاد بسیار گســترده تر از جمله ورود و رواج 
صنعت چاپ نمود یافت. در واکاوی دقیق تر، گسترش صنعت 
چاپ در کشور، افزون بر آن که منجر به شکل گیری تغییرات 
هم بسته اجتماعی به ویژه، فرهنگی گردید، موثرترین عامل 
فنی در شکل گیری این بعُد نوین از نقاشی ایرانی بود. کنش 

این عامل فنی، بســیار فراتر از ورود یک تکنولوژی در جهت 
اجرای آثار بود؛ زیرا چاپ، دگرگونی های ژرفی در اشاعه هنر 
و به طور کلی »سامان مناســبات اجتماعی و بالندگی حیات 
فکری و فرهنگی جامعه از جمله پیشــرفت دانش« کشــور 
به وجــود آورد)Eisenstein , 1979: 25(؛ تــا بــدان حد که، 
می تــوان آن را در مقام یکی از بنیادی تریــن عامان تغییر و 
پیشرفت جامعه شناخت. یکی از مهم ترین ثمرات آن، افزون 
بر ایجاد تکنیک و دستاوردهای جدید در حوزه نقاشی، تولید 
فراگیر محصولات فرهنگی چون کتــاب، به ویژه، کتاب های 
مصور بود. این مطبوعات، افزون بر آن که دمی تازه در حیات 
فکری جامعه دواند، بنیان شــکل گیری نوع نوینی از حیات 
بلند مدت نقاشــی ایران به نام تصویرسازی کتاب های چاپ 
ســنگی را به دســت هنرمندان ایرانی رقم زد. در حقیقت، 
صنعت چاپ، به عنوان رسانه ای که امکان بازتولیدِ آثار هنری 
را به وجود آورد، نقشــمندترین عامل فنی در شــکل گیری 
تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی در مقطع تاریخی قاجار 
بود. اثرگذاری نیروهای دگرگــون کننده این صنعت وارداتی 
از زمانی آغاز شد، که موسســات چاپ و انتشار به ویژه، چاپ 
سنگی در تبریز، تهران و ســایر شهرها به تدریج تاسیس شد؛ 
در مرحله  رواج چاپ ســنگی، هنرمنــدان، چاپگر و صاحب 
مهارت فنی در این حوزه شــدند؛ به عبــارت دیگر،  چاپ در 
مقام یکی از بنیادی ترین عامان تغییر و پیشرفت نقاشی در 
اتحاد با سایر عوامل اجتماعی، توانست در این تحولِ هنری، 
مشارکتی مهم و حیاتی داشته باشد؛ تا بدان حد که، به عنوان 
مهم ترین پیش شرط فنی لازم در تحولات فرهنگی کشور، از 
جمله چاپ کتاب های مصور پیامد های عظیم اجتماعی را به 
دنبال داشت؛  عمده ترین این پیامدها به لحاظ هنری، عبارت 
بودند از: الف( ظهور نوع جدیدی از نقاشی  به نام تصویرسازی 
کتاب هــای چاپ ســنگی؛ ب( عاملی فنی در شــکل گیری 
سبک تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی و بالطبع، تحقق 
مفاهیمی نویــن از زیبایی؛ ج( تولید انبــوه کتاب های مصور 
Specific participa- )به مثابه مشارکتی معین در فرهنگ فنی

tion in technical culture(؛ د( عمومی سازی نقاشی و خروج 

آن از انحصار طبقه فرادست جامعه؛ ه( ایجاد مخاطبان جدید 
و موضوعات نوین با مضامین اجتماعی؛ و( ممتاز شدن جایگاه 
اجتماعی هنرمندان مردمی؛ در ادامه، به شرح کلی پیامدهای 

مذکور پرداخته می شود.
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وضعیت فنــی این صنعت، تصویرســازان را ملزم  ســاخت، 
تا ایده های خــود را منطبق بر امکانات فنــی چاپ، طراحی 
و اجرا کنند؛ البته، این نکته، به آن معنا نبود که سرنوشــت و 
کلیت ایده و اجرای آثار به شکل جبری ماشینی و یا تحمیلی 
اتوماتیســتی تعیین می شــد؛ اما به هرحال، محدودیت های 
فنی ناشی از کاربرد این فن در کلیت طراحی و تولید تصاویر 
موثر بود؛ هرچند نقشــی مطلقا تحمیلی نداشت؛ و بر همین 
اساس اســت که با مشــاهده  آثار برجای مانده از این دوران، 
می توان هم چنان استمرار سنن هنری را حس نمود؛ به عنوان 
نمونه، تداوم ســنن کتاب آرایی فاخر درباری در صفحه آرایی 
کتاب های مصور چاپ سنگی خود شاهدی گویا و مستند در 
این مورد است.  تصویرسازان به نامی، همچون میرزا علیقلی 
خویی در این حوزه به انطباق و سازگاری آثار خویش در تلفیق 
با صنعت چاپ پرداختند؛ که البته، ایــن مهم در بطن خود، 
بیانگر انطباق روح هنرمندان ایرانی با دگرسانی های اجتماعی 

است.
پیامد دیگر کاربرد صنعت چاپ سنگی، آن که محدودیت های 
ناشــی از کاربرد فن مذکور در تولید تصاویر کتاب های چاپ 
سنگی، یکی از عواملی بود که منجر به تغییر محتوای زیبایی 
در سنن نگارگری ایرانی شد؛ و بر این اساس، مفاهیم تازه ای از 
زیبایی شکل گرفت. زیبایی که بازتاب کاربرد ابزاری مکانیکی 
در بازتولید آثار مذکور بود؛ البته، این مهم به معنای آن نیست 
که رابطه  میان این فن آوری و زیبایی آثار را بتوان به مانند یک 
تضاد محض تعبیر کرد؛ زیرا این خصلت هنر ایرانی است که 
در تعامل با دگرسانی های اجتماعی، به حیات بالنده  خویش 
ادامه دهد؛ هم چنان که نبوغ هنرمنــدان ایرانی، چون میرزا 
علیقلی خویی، میرزا حســن بن آقا ســید میــرزا اصفهانی، 
استاد ســتار تبریزی، »عبدالله مصور، علی محمد بن یوسف 
نائینی، علی محمد جیگری، محمد صانعی خوانســاری« و ... 
موفق به خلق آثاری شــدند که ضمن حفظ هویت فرهنگی 
قادر به هم زیستی با تحولات اجتماعی جاری در متن جامعه 

بود)امانی، 1394: 145-144(
پیامد دیگر، هم چنان که ذکر شد، کاربرد این صنعت در تولید 
انبوه آثار به مثابه مشارکتی معین در فرهنگ فنی بود. پس از 
ورود صنعت چاپ  به ایران، تعامل مابین نقاشــان با این فن، 
به عنوان ابزاری -کــه کنش صنعتی آن، منجــر به بازتولید 
انبوه اثر هنری می شــد- در سرشــت خود، دلالت گر وجود 

یک رابطه  فنی با هنر بود؛ رابطه ای که با تعدیل اتوماتیســم 
ماشینی چاپ، رســالت پیام رسانی تصویرســازی را در ارائه 
پیام به جامعه  مخاطبین آن، جامع تر کــرد؛ بنابراین، به نظر 
می رسد که می توان آشنایی، شناخت و ارتباط نقاشان با این 
ابزار را در کل »نشانه ای خاص از مشارکتی معین در فرهنگ 
فنی« دانست)بوردیو، 1386 : 149(. بر مبنای شواهد برجای 
مانده، ســلطه  چاپ در بازتولید آثار، به طــور کامل، مغایر با 
کنش خاقانه  تصویرسازان نبود؛ لذا، بیراه نیست که آثار این 
هنرمندان را ترکیبی از وجود خاقیت به همراه وجود مهارت، 
چه در حوزه تصویرسازی و چه در حوزه چاپ سنگی دانست؛ 

چرا که ایشان در اصل، هنرمندانی صنعت گر بودند. 
بنابر آن چه تاکنون بیان شــد، به نظر می رســد که، می توان 
فن آوری صنعت چاپ را نشانه ای ممتاز از تاش تصویرسازان 
برای برقراری رابطه ای تازه با فرهنگ و هنر دانســت؛ اگرچه 
نکته  پــر اهمیت آن که صنعت چــاپ، به تنهایــی، ناتوان از 
پایه ریزی یک ســاختار فرهنگی مســتقل بود و تنها در حد 
یک ابزار صنعتی توانمند به بازتولید انبوه آثار هنری، از جمله 

کتاب های مصور چاپ سنگی گردید.
یکی دیگر از پیامدهای رواج  چاپ ســنگی، »تولید فراگیر و 
یا در اصل، عمومی ســازی هنر و در کل، دستاوردهای حوزه 
فرهنگی« از جمله کتاب های مصور چاپ ســنگی در سطح 
کشــور بود؛ زیرا این نوع از چــاپ، امکان ارائه  ایــن آثار را در 
عرصه ای وسیع تر، با ســرعت افزون تر و قیمت ارزان تر فراهم 
نمود؛ و در اصل، منجر به خروج هنر از انحصار طبقه فرادست 

    .)Chang , 2015 :109(جامعه شد
پیامد دیگر کاربرد چاپ ســنگی از منظــر اجتماعی، ایجاد 
مخاطبان نویــن و موضوعات جدید بــا مضامین اجتماعی 
بود. کنــش صنعت چــاپ در تولید فــراوان و در عین حال، 
ارزان قیمت کتاب همچون کتاب های مصور چاپی، منجر به 
شــکل گیری طبقه  جدیدی از مخاطبان تولیدات هنری در 
کشور شد؛ مخاطبانی که تا پیش از این، به دلیل هزینه  بالای 
تولید تک نسخه ای آثار هنری، محروم از بهره مندی مالکیت 
این قبیل آثار بودند؛ اما چاپ و یــا تکنولوژی بازتولید فراوان 
آثار هنری، پاسخ مناسبی به تقاضاهای هنری اقشار گوناگون 
جامعه بــود. در حقیقت، ایــن مخاطبان جدیــد، از عوامل 
کلیدی در شــکل گیری موضوعات جدید هنری با مضامین 
اجتماعی بودند. زیــرا تصاویر کتاب های مذکــور را بر این 
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اساس، که بازتاب و یا انعکاس ســاختار اجتماعی و فرهنگی 
جامعه ایران در روزگار قاجار بودند، می توان نوعی از هنرهایی 
برشــمرد که امروزه، تحت عنوان کلی هنرهای عامیانه و یا 
Forms of popu� )به عنوان نوعی از اشَکال هنرهای مردمی

lar arts(، یاد می شود)Krzys& Denora, 2008:224(.  این 

انواع عبارت بودند از: الف( نقاشــی قهوه خانه؛ ب( نقاشــی 
پشت شیشه؛ ج( نقاشی روی کاشــی و گچ؛ د( نقاشی چاپ 
سنگی)صحتی گرگان، 1389: 1(. در حقیقت، تولیدات این 
آثار هنری، پاســخی بود که به منظور تامین خواســته های 
بصری مخاطبان جدید هنر شــکل گرفــت؛ در عین حال، 
منطبق بر ســلیقه، ذوق و فرهنگ بصری ایشــان نیز بود. بر 
این اســاس، می توان این گونه تولیدات هنری و یا در نگاهی 
جزئی تر تصویرســازی کتاب های چاپ سنگی را منشعب از  
 Brown,(دانست ،)Popular culture(فرهنگ عامه پســند
Yule, 1983: 98(. البته، نکته  شــایان توجه این که، در میان 

انواع هنرهای یاد شــده، ظاهرا تصویرسازی کتاب های چاپ 
ســنگی، تنها نوع هنری بود که به واسطه  رســانه  چاپ در 

اختیار مخاطبان قرار می گرفت؛ زیرا بقیه  انواع چون نقاشی 
قهوه خانه ای، زیر لاکی، پشــت شیشــه و ...، اصل اثر به طور 

مستقیم در معرض دید بینندگان قرار می گرفت.  
پیامــد دیگر کاربــرد چاپ ســنگی، ممتاز شــدن جایگاه 
اجتماعی هنرمندان مردمــی بود. این گــروه از هنرمندان 
در حقیقت، افرادی بودند که عمومــا، به صورت خودجوش 
و آموزش ندیده در حجره ها و یــا کارگاه های هنری خویش 
به خلق آثار متوســطی به لحاظ کیفی می پرداختند. تا پیش 
از تولید کتاب های مصور چاپ ســنگی، کنش هنری ایشان 
به گونه ای در حاشیه قرار داشت؛ و البته، این جایگاه حاشیه ای 
در هنر و به طور کلی در زندگی اجتماعی آن ها، منجر به آن 
شده بود که، آثار هنری ایشــان نیز در حاشیه قرار گیرد؛ لذا، 
از موقعیت مهم و ممتازی در جامعه برخوردار نبودند؛ اما به 
واسطه  کنش صنعت چاپ، این گروه از هنرمندان از فعالیت 
حاشیه ای به تدریج، فاصله گرفتند و به عنوان عضوی فعال از 

جامعه هنر و تحت عنوان هنرمندان مردمی مطرح شدند. 
پس از شرح مذکور پیرامون پیامدهای رواج صنعت چاپ در 

.)URL1 :(.تصویر1: کتاب خاله سوسکه)ماخذURL1 :تصویر2: کتاب طوفان البکاء، 1252ق)ماخذ
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تولید کتاب های مصور چاپ سنگی، در ادامه، به ذکر ساختار 
تصویرسازی این کتاب های از منظر تراوش فرهنگی پرداخته  

می شود.

ساختار تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی، بازتاب 
تراوشات فرهنگی       

ساختار تصویرسازی کتاب های چاپ سنگی در دوران قاجار، 
ترکیبی از ســاختار طبیعت گرایانه  هنر اروپایی بود با سبک 
نگارگری ایرانی به ویژه، نگارگری دوره افشاریه و زندیه؛ که در 
بطن خود، وام دار مکاتب کتاب آرایی صفوی بودند. به تعبیری 
دیگر، نفوذ و تراوش نگرش واقع گرایانــه در نگارگری ایرانی، 
بازتاب رفت و آمدهای متقابل هنرمندان ایرانی و اروپایی و از 
جمله ورود آثار ایشان به ایران بود. بر این مبنا، طراحی تصاویر 
حجم پردازی شده به مدد کاربرد ســایه روشن و تاحدودی، 

رعایت فنون پرسپکتیو در طراحی مناظر، باب شد. 
یکی دیگر از ویژگی های سبک تصویرسازی کتاب های چاپ 
سنگی، ساده سازی و یا پرهیز از پرداخت های غنی، با عظمت 
و پر جزییات ادوار گذشــته نگارگری بود؛ اگر چه مهم ترین 
عامل این تغییر بنیادی، ریشه در محدودیت های فنی کاربرد 
چاپ ســنگی داشــت که دیگر هنرمند، توانمند به اجرای 

پرداخت های پر کار نسخ  خطی و هم چنین کاربرد رنگ نبود؛ 
اما این محدودیت ها در سرشــت خود به ویژه، به بیان واضح، 
صریح و ســاده  موضوع، تنها به واســطه  عملکرد یک عنصر 

بصری به نام خط کمک  نمود.
در نگاه کلی ویژگی های تصاویر کتاب های چاپ سنگی -که 
بازتاب تجمع فرهنگی و مشــتمل برتلفیــق ذهنیت گرایی 
نقاشی ایرانی با عینیت گرایی نقاشی اروپایی بودند- عبارتند 
از: گسستن از تجســم فضای خیالی و تجسم فضایی مابین 
خیالی و واقعی، عینیت گرایی، ساده سازی عناصر و فرم ها به 
شکلی خام دستانه و تصنعی، تاثیر نقاشی اروپایی: ایجاد سایه 
روشن به کمک هاشور زنی و نقطه پردازی ملهم از گراورهای 
وارداتی اروپاییان به ایران بر روی سطوحی چون چین و شکن 
لباس ها، پرده ها و اشیا، و نیز طراحی مناظر در پس زمینه ها و 
یا طبیعت پردازی ملهم از منظره سازی نقاشی اروپایی، خلق 
فضای بصری جدید به مدد کاربرد فقط یک عنصر بصری به 
نام خط، در واقع، هم چنان که »نقاشــی این دوره، به سمت 
عینیت گرایی و طبیعت گرایی سوق می یابد، شیوه مصورسازی 
آثار چاپ سنگی نیز به سمت واقع نمایی پیش می رود«)علی 

.)URL1 :تصویر3: کتاب جواهرالتشریح،1310ق.)ماخذ

.)URL1 :تصویر4: کتاب کنت مونت کریستو، 1323ق.)ماخذ
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بیگی، 1390: 69(. نمونــه ای از موارد مذکور در تصاویر 1- 4 
ارائه می شود.

تمامی نکات مذکور از جملــه صفات صریح و بــارز این آثار 
هستند، هم نوازی میان نوشــته و تصویر و یا به عبارت دیگر، 
وجود انسجام بصری و وحدت دیداری میان اجزای صفحات از 
نوشته تا طرح، خود نمایان گر توجه و درکِ هنرمند تصویرگر 
اســت، که به منظور انجام رســالتش در انتقال رسا و گویای 
پیام کتاب به ناظران و خوانندگان اثر، نقشی گویا و متناسب 
با متن را مصور می کند؛ زیرا وی به خوبی می داند که »ســنتاً 
هر نوع متنی، نوع خاصی از تصویر را طلب می کند، بنابراین، 
داستان های حماسی شاهنامه، آکنده از صحنه های پر تحرک 
نبرد و تاج گذاری اســت و دیوان اشــعار نظامی یا خواجوی 
کرمانی، شــامل نگاره های تغزلی و ایستا می باشد«)کن بای، 

 .)46 :1378
به تعبیر دیگر، هنرمندان به فراخورِ هر موضوع، فضای بصری 
خاصی را طراحی کرده اند؛ آن چنان که به شــیوایی، بازتاب 
شــخصیت و ماهیت درونی آن بوده اســت. در دنباله موارد 
ذکر شــده -آن چنان که پیش از این بیان شد- یکی دیگر از 
ویژگی های عمده  بصــری کتاب های چاپ ســنگی، تجمع 
فرهنگی و یــا گرایش به پرداخــت واقع گرایانــه  اروپایی در 
بازنمود عناصر بصری، به ویژه، اهمیت و اولویت به نگاره های 
انسانی است، این نکته، به لحاظ جامعه شناسی، شایان اهمیت 
می باشد. اهمیت دادن به نگاره  انســان در تاریخ نگارگری و 
کتاب آرایی ایرانــی از ویژگی های ممتاز آثار بهــزاد بود؛ چرا 
کــه وی، در آثارش بــه بازنمایی واقع گرایانــه ای از حالات و 
محیط زندگی انســان پرداخت. به هر حال، تمایل به طراحی 
طبیعت گرایانه در نشریات مصور چاپ سنگی ایران در دوران 
قاجار، تنها یک دوره  مقطعی و یا زودگذر نیســت -که به آن 
روزگار محدود شــود- بلکه »این گرایش، خط پیوســته ای 
است که آثار هنرمندان برجسته ای چون بهزاد، میر سید علی، 
محمدی و رضا عباسی را به هم ربط می دهد. این نقاشان، بی 
آن که با بینش آرمانی مســلط بر هنر آن روزگار، قطع رابطه 
کنند، نگاهشان را به انسان و محیط زندگی او معطوف کردند. 
نخست، ســعی بر آن بود، تا پیکر انســان از طریق بازسازی 
سکنات و حرکات طبیعی اش جلوه ای زنده یابد. گام بعدی، در 
جهت زنده نمودن جهان پیرامون او بود. نقاشان می کوشیدند، 
تا اشــخاص را با محیط پیوند دهند و تمامی تنوع دنیایی که 

آدم های بی شمار و جزییات زندگی روزمره را مطرح می کرد، 
بنمایانند و سرانجام آدم عادی ظاهر شــد و کانون توجه قرار 
گرفت. همگی این ها حلقه هایــی از یک زنجیر بودند«)مقدم 
اشــرفی، 1367: 13(. در کل، آن چنان که منطق درونی هنر 
نگارگری و تصویرسازی ایرانی ایجاب می کرد، اسلوب و آیین 
طبیعت گرایانه  اروپایی در بطن این هنــر و در جهت بالنده 
شدن آن، بی هیچ نشانی از دو رگه ای شــدن یا تغییر هویت 
باطنی دادن، جذب و حل شد. به تعبیر دیگر، اوضاع و موقعیت 
اجتماعی و فرهنگی ایران در دوران قاجار، بســتری مناسب 
به وجود آورد، تا هنرهای بصری آن، همچون تصویرســازی 
گام به گام، به جذب هنر اروپایی -که از روزگار صفویه به ایران 
راه پیدا کرده بود- نزدیک شــد و آن را در ضمیر خود، چنان 
حل نمود که مبتنی بر نگرش تجریــدی و انتزاعی خویش، 
گرایشی شفاف به واقع نمایی ساختار طراحی انسان و محیط 
زندگی او یافت و بیش از پیش، شکوفا گردید. البته، به لحاظ 
جامعه شناختی، نکته شایان توجهی در این تجمع فرهنگی و 
یا نفوذ عناصر هنر اروپایی بر هنر ایرانی وجود دارد و آن این که 
» این آمیختگی فرهنگی بر اساس قواعدی صورت می گیرد؛ 
هر فرهنگی بــا ویژگی های خود با فرهنــگ دیگری -که آن 
هم ویژگی های خاص خــود را دارد- نمی آمیزد؛ در آمیزش 
دو فرهنگ، نوعی گزینش صــورت می گیرد؛ بدین معنی که 
در مقابل پاره ای از ویژگی ها، بی تفاوتی نشــان داده می شود؛ 
پاره ای از ویژگی ها پذیرفته می شود و در مقابل، پاره ای دیگر 
هر یک از فرهنگ ها، مقاومت شدید نشان می دهند؛ گزینش 
آثار و ارزش های فرهنگــی به گونه ای صــورت می گیرد که 
فرهنگ پذیرنده، بتواند با آن چه که از فرهنگ غالب پذیرفته 
است، پیکره ای یگانه تشکیل دهد؛ در نتیجه، معنای آن چه 
پذیرفته شده است، تغییر می کند؛ کمابیش مسخ و یا از بنیاد 
دگرگون می شــود. البته، هنگامی که ایــن آمیزش صورت 
می گیرد، همواره بقایای تمــدن قدیم، به صورتی ناب برجای 
می ماند؛ که بازمانده های نظامی اســت کــه پیش از تجمع 
فرهنگی وجود داشــته است«)باســتید، 1374: 217(. آثار 
تصویرســازی برجای مانده از دوران قاجار، به وضوح، تحلیلی 

عینی از گفتار و نظریات مذکور می باشد.

نتیجه گیری
هدف از این مقاله، بیان آن است که شکل گیری نوعی نوین از 
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نقاشی ایرانی در دوران قاجار، به نام تصویرسازی کتاب های 
چاپ ســنگی بازتاب تحولات اجتماعی این دوران اســت. 
تحولاتی چون ورود و رواج صنعت چاپ سنگی که از عوامل 
موثر در تغییر ساختار نقاشــی ایرانی بود و از جمله پیامدها، 
افزون بر ظهور نوع جدیدی از نقاشــی به نام تصویرســازی 

کتاب های چاپ سنگی، عبارت بودند از:
تحقق مفاهیمی نوین از زیبایی، تولید انبوه کتاب های مصور 
به مثابه مشــارکتی معین در فرهنگ فنی، عمومی ســازی 
نقاشــی و خروج آن از انحصار طبقه  فرادست جامعه، ایجاد 
مخاطبان جدید و موضوعات جدید بــا مضامین اجتماعی و 

هم چنین ممتاز شدن جایگاه اجتماعی هنرمندان مردمی.
بازتاب دیگــری از تحــولات مذکور، تجمــع فرهنگی در 
سبک نقاشی ایرانی و یا تغییر جهان بینی هنرمند ایرانی از 
دیدگاهی معنوی به دیدگاهی زمینی بود؛ تاثیر این تجمع 
فرهنگی در ســیر تکوینی نقاشــی ایرانی، غیر قابل تردید 
است؛ البته، این مهم به روایت تاریخ، ویژگی فرهنگ ایرانی 

است که در ترکیب با فرهنگ های گوناگون غنی تر شود. 
هم چنین نکته شــایان توجه دیگر آن که، افــزون بر نتایج 
مذکور، نمونه های مصور چاپ ســنگی ایــن دوران از منظر 
جامعه شــناختی و مردم شناســی، حاوی منابع اطاعاتی 
بسیار غنی و با اهمیتی هســتند؛ زیرا چه به صورت آشکار و 
صریح و چه به شکل ضمنی و پنهان، بازتاب بخشی از اوضاع 
اجتماعی آن دوران در حوزه هــای مختلفی چون لباس، نوع 
معماری و تزیینات وابســته به آن، وســایل روشنایی، نوع 
غذاها و نوشــیدنی ها، دخانیات، ظروف، اسباب آشپزخانه و 
لوازم زندگی، آداب و سنن، مراسم عروسی، آیین مهمانی ها، 
عزاداری ها و ...، انواع مشــاغل و اصناف، مساجد و ... هستند. 
بنابراین، می توان این آثار را به عنوان اســناد مصور معتبری 
دانســت، که به مدد رویکردهای خوانش تصاویر به تحلیل 
محتوایی آن ها پرداخت؛ و به این ترتیب، به داده های دیگری 
از وضعیــت فرهنگی و هنــری دوران قاجــار آگاهی یافت؛ 

داده هایی که از هیچ متن دیگری نمی توان به دست آورد. 
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